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را جایی که همه قبول دارند، می برم تا شاهد بگیرم برای آنجایی که بعضی ها ممکن است 
قبول نداشته باشند. فرض کنید در کشوری که کاکائو زیاد دارد )محصول استراتژیکش کاکائو 
است(، وزارتخانه ای برای این منظور ایجاد می کنند. کشوری که نفت زیاد دارد، وزارتخانه ای 
برای نفت تأسیس می کند. کشوری که اصلًا نفت ندارد، دلیل ندارد وزارت نفت درست بکند. 
ــاختاری را برایش پیش بینی کنیم؟  ــده که ما س پس یک وضعیت و بوم خاص، مبدأ این ش
ــت، ولی وقتی کمی جلوتر می رویم، می گوییم مثلًا آموزش،  تا این حدش خیلی واضح اس
ــت. وقتی ریزترش می کنیم، می گوییم  پرورش، فرهنگ، اقتصاد؛ این ها عنوان های عام اس
وزارت کار، وزارت بهداشت، وزارت تعاون، وزارت بازرگانی، صنعت معدن و... آیا این ها هیچ 

بار معنایی ندارند؟ 
ــاده برخورد می کنیم؛ مثلًا می گوییم مگر حوزه  صنعت، حوزه  ای تأثیرگذار  ما گاهی با آن س
ــته باشیم. اگر شما تعداد  ــت؛ پس ما باید برایش وزارتخانه داش ــت، بله هس در اقتصاد نیس
ــؤال قرار بدهید که چه  ــت کنید و مورد همین س ــتری از این موضوعات را هم فهرس بیش
نیازی به این فهرست ها داریم، جواب مثبت خواهید گرفت و باید برایش سازمان بزنیم، ولی 
برای تمام منظومه  موضوعات اجتماعی که این موضوعات، خود برگرفته ای از نیازمندی های 
ــت، وزن همسان قائل نیستیم. قسمت سخت ترش این است که ممکن است  اجتماعی اس
ــیم؛ یعنی شما بگویید فرهنگ و در ژاپن و آمریکا هم  برای موضوعی، یک تلقی قائل نباش
ــتان هم بگویند فرهنگ، ولی فرهنگی که شما دنبالش هستید،  بگویند فرهنگ، در هندوس
چیست؟ جایگاهی که شما برای فرهنگ قائل می شوید، متناسب با تعریفی که بیان می کنید، 

چیست؟ یک کلمه بگوییم فرهنگ و رد بشویم که حل نمی شود!
کارسازی  این روش برای ما در طراحی الگوی پیشرفت چیست؟ 

این است که بتواند به طراحی الگوی پیشرفت منطق بدهد. چه موقع منطق داده؟ وقتی که 
ــتی و جایگاه نقاط تأثیرگذار و نسبتی که با سائر عوامل پیدا می کند را  بتواند ضرورت، چیس
برای من پیدا کند تا بعد از این بتوانم محتوا و مطلوبیت هایی در درون این ها قرار دهم. این 
ــوم. قدم چهارم بتوانم »معادله  تصرف« در این متغیرها را پیدا بکنم تا بر اساس  هم قدم س
آن بتوانم نقشه  راه بدهم. معادله  تصرف در این محتوا یعنی چه؟ یعنی اینکه من اگر مشکل 
ــتقیم به همین موضوع بپردازم تا حل بشود  حجاب و عفاف در جامعه پیدا می کنم، باید مس
یا می گویم این حجاب و عفاف ریشه هایی دارد. سلامت و عدم سلامت در حوزه  حجاب و 
عفاف، زمینه ها، ریشه ها و عللی دارد. بخشی از آن در خانواده است، بخش دیگر در مدرسه و 
رسانه و بخش دیگر در اشتغال است. هر کدام از این بخش ها نیز ارتباطی با همدیگر دارند و 
تأثیراتشان روی همدیگر اصلی و فرعی دارد. من با شناخت این روابط به یک نتیجه می رسم 
که باید در حل مسئله  حجاب و عفاف از تحکیم خانواده و تقویت هوشمندی و قدرت پرورش 

در آن آغاز کرد. معادله  تصرف، این چنین است. 
در الگوی پیشرفت، وقتی می توانیم نقشه  راه کلان حرکت نظام را به سمت پیشرفت تحویل 
بدهیم که توانسته باشیم متغیرهای پیشرفت را درست بشناسیم، درست تعریف بکنیم، درست 
نسبت برقرار کنیم، معادله  تصرفش را بدانیم تا بتوانیم نقشه  راه بدهیم و آنچه همه  این ها را 

امکان پذیر می کند، آن روش بالادستی است.
میـان تولید الگوی پیشـرفت با مدیریت پذیر بـودن علوم چه 

رابطه ای وجود دارد؟ 
اگر ما به رابطه  بین علوم عموماً و علوم انسانی خصوصاً با الگوی پیشرفت توجه کنیم و در 
قدم دوم، مدیریت پذیر بودن یا نبودن علوم را مورد توجه قرار بدهیم، ارتباط بین مدیریت پذیر 
بودن با الگوی پیشرفت مشخص می شود. این توضیحی که راجع به الگوی پیشرفت عرض 
کردم، زمینه  مناسبی را فراهم کرد تا رابطه  بین الگوی پیشرفت را با علوم بیان بکنم. الگوی 
پیشرفت قرار شد شبکه ای را طراحی کند که نظامِ نیازمندی های ما بر مبنای فرهنگ اسلام 
ــود. برای اینکه این اتفاق بیفتد، شما همزمان در حوزه های  ــکل دائم افزایی ارضاء بش به ش
ــرفت  مختلف زندگی تدبیر می کنید. وقتی دارید تدبیر می کنید، یعنی اینکه پذیرفته اید پیش

امری مدیریت پذیر است. اگر کسی پیشرفت را امری مدیریت پذیر نداند، ضرورتی ندارد برایش 
ــاس این نقشه  راه،  ــه  راه بدهد و بر اس ــاس این الگو، نقش الگو طراحی کند تا بخواهد بر اس

هدف گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و مراقبت بر اجرا کند.
جامعه در تعامل با جهان و در تعامل با خودش، راهی را برای حرکت به جلو پیدا می کند؛ پس 
ما وقتی سخن از الگوی پیشرفت می گوییم، مدیریت پذیر بودن پیشرفت را پذیرفته ایم. حال 
این الگو چگونه می خواهد پیشرفت را مدیریت کند؟ به این کیفیت که بگوید در حوزه  اقتصاد 
ــاختار اقتصادی تان را باید این طور طراحی کنید، مشارکت  مطلوبیت های شما این است، س
مردم را در اقتصاد باید این طور پیش بینی کنید، حاکمیت باید این نقش را در حوزه  اقتصادی 
ایفا کند، تعاملتان با دنیا باید این طور باشد، نیازهای واقعی اقتصادی تان را باید این طور بشناسید 
ــرفت باشد تا بتواند طراحی کند؛  ــؤال از این قبیل. این ها باید در اختیار الگوی پیش و ده ها س

بنابراین علم به دو طریق در الگوی پیشرفت کارسازی دارد:
ــرفت، منطق طراحی و مبانی آن، همه  این ها یک دانش  و مولود یک  اولًا خودِ الگوی پیش
ــدازه  بزرگی حوزه  زندگی، تنوع  ــرفت به اقتضای ماهیتش، به ان ــد. ثانیاً الگوی پیش دانش ان
موضوع دارد و علوم، هر کدام نقطه ای از این حوزه  زندگی را پاسخ می دهند و آسیب شناسی 

می کنند؛ یعنی علم است که قطعات درونی الگوی پیشرفت را پشتیبانی می کند.
با این دو مقدمه، پاسخ سؤال شما داده می شود. مقدمه  اول اینکه وقتی از الگوی پیشرفت یاد 
می کنیم، به معنای این است که پیشرفت را مدیریت پذیر دانستیم. مقدمه  دوم اینکه الگوی 
پیشرفت حداقل به دو دلیل وابسته  به علم است. حال می رسیم به مدیریت پذیر بودن یا نبودن 
علم؟ اگر کسی علم را مدیریت پذیر نداند، باید پیشرفت را هم مدیریت پذیر نداند؛ چون علم 
دارد با پاسخ گویی به این جریان، ارضای نیاز می کند. اگر قرار باشد این پیشرفت را مدیریت 
ــان هایی را که در پیشرفت  ــیم. باید انس ــتیبانش را مدیریت کرده باش بکنیم، باید دانش پش
ــیم مدیریت بکنیم. مدیریت که ابزار دیگری ندارد. باید  ــته باش نقش آفرینی می کنند، توانس
منابعی را که در پیشرفت هزینه می شود، درست مدیریت کنیم تا پیشرفت را مدیریت کرده 

باشیم که رکنی اجتناب ناپذیر است. 
ــرفت، مدیریت دانش است؛ یعنی سفارش تولید دانش از کجا صادر می شود؟  مدیریت پیش
ــتر عینی که دارد در آن پیشرفت اتفاق می افتد. اگر این تقاضا را به  ــرفت و بس از جانب پیش
رسمیت نشناسیم، می توانیم بگوییم که علم مدیریت پذیر نیست. علم راه خودش را می رود، 
جامعه هم هر مقدار خواست و توانست، از آن استفاده می کند، ولی مسیر علم لازم نیست که 

خودش را مقید به مسیر پیشرفت کند.
اگر گفتیم عقل استفاده  بهینه از منابع انسانی و امکانی را حکم می کند، در واقع حکم می کند 
ــی را تولید کنید که به کار می آید و نافع به حال پیشرفت جامعه است.  ــما دانش به اینکه ش
اگر این طور است، پس ما مدیریت پذیر بودن جامعه را پذیرفته ایم. ما دانشی می خواهیم که 
پیشرفت جامعه را تضمین، پشتیبانی، تعریف و محقَّق بکند و این یعنی مدیریت پذیر دانستن 
دانش. حال اگر این را نپذیریم، نمی توانیم دانش را به این کیفیت مدیریت کنیم و حتماً در 
طراحی یک الگوی پیشرفت با مشکل مواجه می شویم. بر فرض طراحی هم که بکنیم، در 

تحقق بخشی الگوی پیشرفت، با تنگنا مواجه می شویم.
اگر پشتوانه  این الگوی پیشرفت بخواهد علوم باشد، خودِ این علوم نیاز 

به تحول دارد یا همین علوم و روش های موجود کفایت می کند؟
با این مقدمه که عرض کردم، پاسخ روشن است که حتماً تحول پیدا می کند. وقتی هندسه  
نیازمندی های جامعه را مبتنی بر فرهنگ اسلامی متفاوت طراحی کردید، دانش، محصولات، 
تمدن و فناوری متناسب با آن را نیاز دارید. بنابراین اگر ما بگوییم عمده ترین کارِ دانش، حل 

مسئله است، این مسئله از کجا می آید و از کجا تعریف و تعیین می شود؟
ــرفت موضوعیت پیدا می کند، باید علم  ــئله  ما بر مرکزیت مفهوم پیش اگر پذیرفتیم که مس
متناسبی را تولید کنیم که پاسخ گوی این نیازها باشد. این یک دریچه  نگاه به مطلب است 
که داریم تغییر مسیر تولید علم را -به ویژه در علوم انسانی- مبتنی بر محصول، دستاورد و 

زاویــه دیـــد


